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 چکیده 

تشخيص درست علل و عوامل و بيان و تشريح و تجسـم ،  هاي زندگیرئاليسم مشاهدة دقيق واقعيت

هاي زندگی و بيـان عوامـل محيط و اجتماع در واقعيت تأثيرها است و هدف حقيقی آن تشخيص آن

انـد. معـين بـه وجـود آمده  هائی است کـه در اجتمـاعها و بالاخره تحليل و شناساندن دقيق تيپآن

مکتبی برونی يا اوبژکتيف است و مکتب رمانتيسم ،  بنابراين مکتب رئاليسم در مقابل مکتب رمانتيسم

غيرشخصـی ، گرايیهايی مانند برونمؤلفهاي رئاليست است. درونی و سوبژکتبف. زويا پيرزاد نويسنده

زاويـة ديـد سـوم ،  قهرمـان معمـولی،  وخيال   فاصله گرفتن از وهم،  جامعه و تاريخ،  گرايیماده،  بودن

کوتاه مثـل هاي  هاي رئاليستی است که در مجموعه داستانمؤلفههمگی  ،  طبيعت و اجتماع،  شخص

از وجوهی بدان پرداخته شده است. پژوهش حاضر پس از بررسـی مکتـب رئاليسـم بـه   همه عصرها

ف اين پـژوهش بررسـی و تحليـل ها پرداخته است. هدمؤلفهتحليلی به واکاوي اين  -روش توصيفی

هاي پـژوهش است. يافته  مثل همه عصرهاهاي کوتاه  هاي مکتب رئاليسم در مجموعه داستانمؤلفه

فاصله گـرفتن از ،  قهرمان معمولی،  غيرشخصی بودن،  گرايیها برونمؤلفهدهد از ميان اين  نشان می
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 مقدمه  -1

 ( لغت رس  ريشه  از  رئاليسم  معنی چيز استresاصطلاح  به  چيزگرايی،  (  يعنی  رئاليسم  يا ،  و 
در واقع  ،  بوده است  (. بنابراين قلمرو اصلی کاربرد آن در فلسفه97:  ۱۳۸5شيئيت )ن.ک: ثروت:  
(. پس رئاليسم 55:  ۱۳۸۶،  وارد ادبيات و نقد ادبی شده است )ن.ک: زرشناس  اين لغت از فلسفه

بيان و  تشخيص درست علل و عوامل آن ،  هاي زندگیعبارت است مشاهدة دقيق واقعيت ها و 
مشکل بزرگی در پيش ، خواهد در بارة رئاليسم بحث کندهاست. کسی که میتشريح و تجسم آن

کنند  سندگان تاريخ ادبيات اروپا رئاليسم را با ناتوراليسم خلط میدارد و آن اين است که اغلب نوي 
که ،  شمارند و هدف حقيقی رئاليسم را تري از رئاليسم میها ناتوراليسم را صورت کامل و بعضی
اجتماع در واقعيت  تأثيرتشخيص   بالاخره تحليل و  بيان عوامل آن   هاي زندگی ومحيط و  ها و 

کنند و به جاي فراموش می، اندست که در اجتماع معين به وجود آمدههائی ا شناساندن دقيق تيپ
ها است کمال آن توصيف و تحليل اشخاص غيرعادي و بيگانه از اجتماع را که کار ناتوراليست

امنيل زولا ،  ها از قبيل برادران گنکورخود ناتوراليست،  نامد. عامل اصلی اين انحرافرئاليسم می
خواهند رئاليسم را به ذروه کمال برسانند اند که میرئاليست ناميده و ادعا کردهاند که خود را  بوده 

هاي رومانتيک که در آثار استاندال و بالزاک وجود داشته مبارزه کنند. ولی در حقيقت با و با جنبه 
استانی اند. رئاليسم در ادبيات داين کار خود از اصول رئاليسم دور شده و پايه ناتوراليسم را گذاشته

سال ظاهر    ۱۸۳۰هاي  از حدود  انگلستان  در  ديکنز  و  فرانسه  در  استاندال  و  بالزاک  آثار  با  و  م 
رئاليسم به مکتب غالب در ادبيات داستانی غرب بدل شده و اين  ۱۸5۰هاي دهة شود. از سالمی

اوايل   تا  برتري  و  می  ۱۸9۰غلبه  ادامه  رم  نفوذ  دامنة  از  اگرچه  نيز  آن  از  پس  در يابد.  ئاليسم 
با ظهور ناتوراليسم    شود وادبيات داستانی برخی کشورهاي اروپاي مرکزي تا حدودي کاسته می

و دادائيسم و سوررئاليسم صور مختلف ادبيات مابعدرئاليستی تا حدود زيادي ميدان دار اصلی و  
ادبی می ايالاجريان غالب  زيادي  تا حدود  و  مانند روسيه  برخی کشورها  اما در  ت متحده شوند 

را حفظ می تا مدتی حالت هژمونيک  رئاليسم  قالب هايی همچون  آمريکا  نير  آن  از  کند و پس 
رئاليسم سوسياليستی و يا نئورئاليسم اين جريان در اواسط قرن بيستم حتی در ادبيات کشورهاي 

فرانسه   آلمان و  پديد می  عنوانبه اروپايی مرکزي نظري  نيرومند  ادبی  به گونهگرايش  هاي آيد 
شوند. )در تفاوت دو مکتب بايد گفت  مختلف موجب تداوم حيات و رونق نسبی رئاليسم ادبی می

است درونی  يا  )سوبژکتيف(  رمانتيسم  نوشته،  مکتب  جريان  در  خود  نويسنده  مداخله    اش يعنی 
اضافه کنيم که رئاليسم بر  دهد و اکنون بايد  کند و به اثر خود جنبة شخصی و خصوصی میمی
تر رومانتيسم مکتبی »اوبژکتيف« برونی است و نويسنده رئاليست هنگام آفريدن اثر بيش  خلاف

سازد. ولی بايد دانست که  تماشاگر است و افکار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمی
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توصيف براي توصيف يا تشريح براي تشريح مورد بحث نيست. از اين روي ،  در رمان رئاليستی
رئاليست هميننکه رمان افکار کسی بحث کند ويس  اعمال و  بارة طرز تفکر و  ، که بخواهد در 

کند به دقت مورد توجه قرار دهد. البته در اين  بايد محيط و اجتماعی را که او در آن زندگی می
، مورد هرگاه لازم بداند همان محيط و اجتماع را هر طور شايسته می داند در اثر خود تشريح کند

بيند با  چه را میآن ،  که به بهانة دور نشدن از اوبژکتيويسم و ندادن جنبة شخصی به رماننه اين 
مورد شرح و بسط دهد و سپس خود کنار بنشيند و اين تفصيلات را احمقانه  تفصيلات زياد و بی

(. ضرورت و اهميت اين پزوهش در آن است ۱۲9-۱۲۸:  ۱۳۴7،  تماشا کند )ن.ک: سيد حسينی
ا به  توجه  و  ينبا  شک  عصرها(  همه  )مثل  کوتاه  داستان  مجموعه  اين  بودن  رئاليسم  در  که 

ميزان   اما لازم است  ندارد  ايران که    تأثير ترديدي وجود  امروز  اجتماع در زندگی زنان  محيط و 
هم  گرديده  آنان  رکود  و  روزمرگی  به  تيپمنجر  دقيق  شناساندن  و  عوامل  و  علل  که چنين  ها 

گوشزد و معايب جامعه سنتی مورد   عنوانبهاست به صورت جدي    هدف حقيقی مکتب رئاليسم
هاي  مؤلفه شود آن است زويا پيرزاد از چه  بررسی و تحليل عميق قرار گيرد. سوالی که مطرح می 

هاي کوتاه مثل همة عصرها استفاده کرده است؟ هدف از رئاليستی براي نوشتن مجموعه داستان
هاي کوتاه مثل همه اي مکتب رئاليسم در مجموعه داستانهمؤلفهاين پژوهش بررسی و تحليل  

   اي است.تحليلی و به شيوة کتابخانه -عصرها اثر زويا پيرزاد است. روش تحقيق توصيفی

 

 پیشینة پژوهش -1-1

چه که مرتبط  ها و... زيادي نوشته شده است. اما آن نامهپايان ،  مقالات ،  هادر بارة آثار پيرزاد کتاب 
پژوهش موضوع  و    با  مجموعه  مؤلفهباشد  اين  در  تخصصی  به صورت  را  رئاليسم  مکتب  هاي 

هايی که از نگاهی متفاوت به  پژوهش  ولیمسبوق به سابقه نيست.  ،  مورد تحليل قرار داده باشد
اي با عنوان »  اند و از وجوهی براي تکميل پژوهش سودمند و مفيد هستند مقاله اين اثر پرداخته 

عصره همه  مثل  کتاب  )نقد  شام۱۳7۱ا«  گيتی  نوشتة  را  (  پيرزاد  مقاله  اين  در  که  است  بياتی 
ترين نويسندگان ايران در زمينة داستان کوتاه معرفی کرده است چون در يکی از موفق  عنوانبه
پيرايه و  ترين کلام به بيان يک زندگی يا انتقال يک احساس پرداخته و زبان نثر او را بیکوتاه

مقا است.  دانسته  ديگري روان  جامعه  لة  »نقد  عنوان  با  زن نيز  کوتاه  داستان  دو  ادبی  شناسی 
اجتماعی  شيشه تحليل  که ضمن  است  بلداجی  صفيان  يوسف  نوشتة  عصرها«  همه  مثل  و  اي 
، شدگی زنان پرداخته است و دغدغة زنان را تنهايیهاي دو مجموعه به بازيابی فراموش داستان
وابستگی،  سکوت و  اجتمانااميدي  میهاي  شدهعی  ذکر  مقالت  بر  علاوه  نامه پايان،  داند. 

هاي رئاليسم در آثار مؤلفهتوکلی تحت عنوان »بررسی تطبيقی  کارشناسی ارشد خانم سودابة علی
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مثل همة ،  کنم ها را من خاموش میخانه بدنام و زويا پيرزاد چراغ،  نجيب محفوظ آغاز و انجام
نويسنده به صورت تطبيقی مکتب رئاليسم را در چهار   نامه( است. در اين پايان۱۳95عصرها« )

اثر نامبرده مورد بررسی و تحليل قرار داده است که به دليل گستردگی و پراکندگی موضوع به  
دو   يا  يک  پژوهش  آن   مؤلفه ذکر  در  مجموعه  اين  سهم  که  کرده  بسنده  جزئی  به صورت  هم 

پايان  است.  بوده  کم  لحاظ  بسيار  به  نيز  ديگري  کتاب سبکنامه  سه  اين  تحليل  به  شناسی 
( نوشتة زينب عقيقی ۱۳9۲»تحليل سبک سه کتاب اثر زويا پيرزاد« )  از  پرداخته که عبارت است
پايان  با  است. در اين  با نشان دادن وجه تمايز وي  نيز براي تبيين سبک نويسندگی پيرزاد  نامه 

د. يکی از مشخصات بارز سبک نويسندگان ديگر سعی شده است مشخصات سبک او را بيان کنن
ژرف با  که  است  فمينيستی  خاموش  اعتراض  آثار  اين  در  داستانپيرزاد  قابل  ساخت  پيوند  ها 

بالاي واژهملاحظه دارد. بسامد  با شگرد  ،  هاي متضمن و تکرار و تداوم مثل کارهاي روزانهاي 
که براي زنان در سه کتاب نماياند  هاي روزمره زنان را میآوردن خواننده خستگیعملی به ستوه 

آشوب و  فرياد  از  دور  خود،  به  نامناسب  وضعيت  دارند. ،  از  گله  بودن  محصور  و  خستگی  از 
کارشناسیپايان زويا  نامه  آثار  در  داستانی  عناصر  کارکرد  »تحليل  عنوان  با  نيز  ديگري  ارشد 
حاجی۱۳9۲)  پيرزاد« علی  نوشتة  پايان(  اين  است.  به  پور  فصل  هفت  در  عناصر نامه  بررسی 

داستانی در آثار زويا پيرزاد پرداخته است که مطالب سودمندي در اختيار پزوهش قرار داده است. 
،  کنمها را من خاموش می چراغ،  شناسی آثار زويا پيرزادنيز با عنوان »نقد جامعه نامه ديگريپايان

ثار زويا پيرزاد را بر  ( نوشتة نيرة سعيدي است. اين پژوهش آ۱۳97)  سه کتاب«،  کنيمعادت می
مورد بررسی و تحليل قرار داده است و به نقش زن در جامعه و خانواده    شناختیاساس نقد جامعه

تنهايی  ،  نويسد که با مشکلاتی چون مردسالاريپرداخته است. او در اين آثار از زندگی زنانی می
نگري عمده نظر به ژرفبا دقتشوند. او  مواجه می  ... طلاق و،  محصورماندن در خانه،  پناهیو بی

، توجه خود را معطوف به ارزش و اهميت زنان در خانواده و جامعه کرده است. در مجموع بررسی
خوبی توانسته مشکلات و مسائل زندگی زنان را در  پيرزاد به  گر اين واقعيت است کهآثار وي بيان

               آثار خود به نمايش بگذارد.

 چارچوب نظری  -2

 یةهایی در باب رئالیسم نظر -2-1

 رئالیسم از دیدگاه دیمیان گرانت  -1-1-2

در قرن ،  گويد: »رئاليسم اصطلاحی است که از فلسفه به حوزة نقد راه پيدا کرده استگرانت می

هجدهم و در نحلة عقل سليم تامس ريد بود که رئاليسم فلسفی صاحب معناي کــاملا متفــاوتی 
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پردازان آور را براي نويسندگان و منتقدان و نظريهم سرگيجهکشد که آن جذابيت مهلک يا دست

اند و از موجوديت حقيقی در خارج اين بار رئاليسم مدعی شد که مدرکات از اعيان  .ادبی پيدا کرد

از ذهن مدرک برخوردارند و اين معنا در تقابل با همه انواع ايدئاليسم رشــد کــرد. در پــی ســنت 

گرايش عمدة تفکر قرون نــوزدهم ، در مقابل آن چه به قول پسمور  اسکاتلندي رئاليسم طبيعی و

که همه اشياء و هم حقايق مربوط به اشياء موجوديت خود و ماهيت خــود را   گيريبه اين نتيجه

هاي هاي نــو و رئاليســتهاي خــام و رئاليســتانــد بــود. رئاليســتمديون فعل و انفعالات ذهنی

برمفهــوم وجــود جســمانی ،  با ظرافت روزافزونی،  ژه رئاليسمانتقادي به اتفاق مدعی شدند که وا

کند. شايد به نظر برسد رئاليسمی که دل به دو دلبر ايدئاليسم خارجی مستقل از ذهنی دلالت می

تعهدش به خود واقعيت را از ياد برده است. و دليلش ايــن اســت کــه ،  و ماترياليسم سپرده است

آبرو شده است. و اين ما را به سرچشمة مشکلاتمان ر بیخود مفهوم واقعيت نيز در ذهنيت معاص

هاي تــوان از شــيوهگويد ديگر بدون مسلم فــرض کــردن واقعيــت نمیرساند. فيليپ راو میمی

توانند انجام دهند. آنها گرايانه استفاده کرد و اين دقيقا کاري است که اکنون هنرمندان نمیواقع

گفتــار که از نوع معيارهايی کــه در پيشهند. وردزورث چناندخود واقعيت را مورد سوال قرار می

دستکم نظر اين آمادگی را داشــته کــه واقعيــت را ،  آيدهاي غنايی خود به کار بسته برمیچکامه

، با احتياطی که مابعدالطبيعــه در او پديــده آورده بــود،  که کلريجمسلم فرض کند. ولی جالب اين

، )گرانــت  ويژه او را متهم به استفاده مبهم از واژه واقعــی کــرد«واژگان وردزورث را رد کرد و به

۱۳75  :۱۴-۱7  .) 
 

 رئالیسم از دیدگاه مارتین مونت گومری  -2-1-2

کار منظور اشاره بــه متــونی بــهدارد »رئاليسم به منزله اصطلاحی نقادانه به  تأکيدمونت گومري  

اط مستقيم و تنگاتنــگ برقــرار اســت. ارتب،  ها بين متن و واقعيت توصيف شدهرود که در آنمی

گرا گرايانه که عموما به معناي چيزي شبه واقعی است و واقعبنابراين بايستی ميان اصطلاح واقع

تــوان تر میگرا که در يک نگــرش تخصصــیی است و واقعواقعکه عموما به معناي چيزي شبه

دانست تمايز قابــل شــد. در نگــرش دادن يک ماجرا  منظور واقعی جلوهها بهرا پيروي از عرفآن

القولند که رئاليسم هــم نــوع خاصــی از تر منتقدان ادبی متفقسنتی نويسندگان رئاليست و بيش

اند و هم نام جنبشی ادبی کــه در دوران گرايانه ارايه شدهنگارش متونی است که به طريقی واقع
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است. نگرش سنتی رئاليســم   جريان داشته  ۱۸9۰تا  ۱۸۳۰هاي  ها يعنی سالرونق نخستين رمان

رو اريک آرباخ رئاليسم از اين،  داندرا تقليد مستقيم واقعيت و يا بازسازي آن به طريقی خاص می

را معادل واژه محاکات ارسطو آورده است. بنا بر نظرية محاکات خواننــده هنگــامی بــه شــناخت 

شد. اين شــناخت خــود موجــد شود که عناصر و اجزاء آن را شناخته باصورتی از واقعيت نايل می

تر از واقعيتی اســت کــه خواننــده تجربــه کــرده اســت و ايــن محاکــات را صورتی فراگير و کلی

، اند از موضوع و پيام يا مقاصد اخلاقیکند. ويژگی رئاليسم در نگرش سنتی عبارتمند میارزش 

رئاليســتی يــا در هــاي تــر رمانهاي رئاليستی اغلب محدود به خانواده اســت. بيشموضوع رمان

شــوند بــه گذرد و يا در بارة مسائل خانوادگی است. اغلب وقايعی که توصــيف میداخل خانه می

عواطــف و ارتباطــات ، تــر در بــارة زنــدگی روزمــره مــردم عــاديدور از اعمال قهرمانانه و بيش

، ريدهند« )مونت گــومها به دست میهاي گوناگون و پيچيده آنهاست و تصويري از چهرهآن

۱۳7۳  :۲۶۳-۳۶۴.) 

 

 رئالیسم از دیدگاه دیویدلاج   -3-1-2 

»رئاليســم يــا رئاليســتی هماننــد ادبيــات/ ادبــی و بــه دلايــل مشــابه اصــطلاح  از ديــدگاه لاج

گونه بار مثبت يــا منفــی و گــاهی بــه برانگيزي است. گاهی به صورت توصيفی بدون هيچبحث

هاي خــاص کــاربرد آن از رود. نمونهه کار میصورت يک اصطلاح ارزشی با بار مثبت و منفی ب

کند و کــاربرد منحصــرا زيباشناســانه زمانی به زمان ديگر و از شخصی به شخص ديگر فرق می

رئاليسم/ رئاليستی کاربرد معمــولی نيــز ،  ندارد. کاملا جداي از معناي تکنيکی رئاليسم در فلسفه

است و گرچه گاهی براي هنر به کــار ،  يندو معمولا حقايق ناخوشا،  دارد که مبين شناخت حقايق

رود به هيچ وجه منحصر به آن نيست. پس بــا توجــه بــه متــون ادبيــات داســتانی اصــطلاح می

اي تواند در معناي خنثی و توصيفی به کار رود به اين معنی که کلام به طور گستردهرئاليسم می

خــوانی هم،  شناســدمنابع موجود میگونه که ذهنيت تاريخی معاصر از خلال  آن،  با حقايق تاريخ

 (.  ۳۴5:  ۱۳7۳،  دارد« )لاج

 

 



    /.. . هایبررسی و تحلیل مجموعه داستان  

 های رئالیسممؤلفه  -2-2

 گرائیبرون  -1-2-2

هاي ادبی آورده است »رئاليسم در درجة اول به صورت کشف و بيان سيدحسينی در کتاب مکتب

. در ايــن کــردشود که رومانتيسم يا توجهی به آن نداشت و يا آن را مسخ میواقعيتی تعريف می

دوران سلطه علم و فلسفه اثباتی رمان نمی تواند وجود خود را توجيه کند مگر بــا کنــار گذاشــتن 

گويــد: رمــان بايــد همــان روش علــم را بــراي خــود وهم و خيال و توسل به مشاهده. فلوبر می

. هــر دو گويد امروز از رمان تا انتقاد و از انتقاد تا رمــان فاصــلة زيــادي نيســتبرگزيند. و تن می

چيــزي غيرواقعــی را ،  اي در باره انسان هستند. همه آن چيزهايی که رومانتيسمتحقيق و مطالعه

جــادو و ، جهــان فرشــتگان، افســانه، رويا، فانتزي، کرد از قبيل ماورا الطبيعهجايگزين واقعيت می

ومانتيسم اســت رو رئاليسم را ندارند. البته زمان و مکان که از مشخصات راشباح حق ورود به قلم

هاي دوردســت را بافی در بارة ســرزميناند. اما جاي خيالکدام از ادبيات رئاليسی حذف نشدههيچ

   (.۲7۸  -۲77:  ۱۳۸۴، )سيدحسينی ها گرفته است«سفر واقعی و مشاهده آن سرزمين

 

 غیرشخصی بودن  -2-2-2

رئاليست هنگام آفريــدن   دارد: »رئاليسم مکتب عينی يا برونی است و نويسنده  تأکيدسيدحسينی  

ســازد. رئاليســم تر تماشاگر است و افکار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمیاثر بيش

اش يک احساس را توليد کند که واقعيت است خواهد همه واقعيت را کشف کند اما درخوانندهمی

ويســنده از آن کنــار شود که نمنظور به هنري غيرشخصی متوسل میشود براي اينکه ظاهر می

هــاي احساســاتی واز از رازگوئی، در اثــر نويس از تظاهر به حضــور خــودگذاشته شده است. رمان

کنــد« عنوان نويسنده هم خودداري میکند. حتی از نماياندن خود در اثر بهفلسفه بافی احتراز می

 (.۲۸7، ۱: ج۱۳7۱،  )سيدحسينی

 

 قهرمان    -3-2-2

بينــد کــه فــرد مشــخص و يسندة رئاليست به هيچ وجــه لزومــی نمیدارد »نو  تأکيدسيدحسينی  

قهرمان داستان خود انتخــاب   عنوانبهغيرعادي و يا عجيبی را که با اشخاص معمولی فرق دارد  
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کنــد و ايــن فــرد در کند. او قهرمان خود را از ميان مردم و از هر محيطی که بخواهد گــزين می

اين فرد ، کندبسته به اجتماعی است که در آن زندگی مینوعان خويش و واعين حال نمايندة هم

ممکن است نمونة برجسته و موثر يک عده از مــردم باشــد ولــی فــردي مشــخص و غيرعــادي 

 (. ۲۸۸:  ۱۳۸۴،  نيست« )سيدحسينی

 

 طبیعت و اجتماع  -4-2-2

ع پايــه »رئاليسم ساختمان رمان يا داستان کوتاه را بــر قــوانين طبيعــت و اجتمــا  از ديدگاه ثروت

کند تا ريشة سرنوشت آدمــی را هاي روحی را در پرتو عليت اجتماعی بررسی میگذارد. پديدهمی

در شرايط محيطی و خصوصيات فردي بجويد. اجتمــاع را بــه مثابــه موجــودي زنــده و متحــرک 

به مطالعه انسان اجتمــاعی ،  شناسی تشريح کندکه انسان را از لحاظ زيستنگرد و پيش از آنمی

ها راه را بــر عوامــل هاي داســتانی و تکامــل سرگذشــتپردازد. در تحول شخصيتتاريخی میو  

او را در اوج خــود ، تر به جاي تصــوير کــردن انســان در حضــي بندد و از همه مهمتصادفی می

توصيف انســان بــه صــورت موجــود ،  ترين ويژگی ادبيات رئاليستیمهم،  کند. بنابراينمجسم می

جويــد« گفتة ديگر رئاليسم ريشه رفتار آدمی را در شرايط اجتمــاعی زمــان میاجتماعی است. به  

 (.۱۱۸-۱۱7:  ۱۳۸5،  )ثروت

 فاصله گرفتن از وهم و خیال   -5-2-2

من فردي اقتباسی است از چهره بشر معمــولی و متوســط يــک جامعــه. در تأکيد دارد »زرشناس  

بودن و روحيــة ســودايی يسم و خيالباف مانتالهاي سانتیفاقد آن ويژگی  واقع من فردي رئاليستی

داشتن و افسرده حالی است که من فردي رمانتيک بدان مبتلا بود. من فردي رئاليستی در يــک 

هاي اثر داستانی به طور معمول فردي معمولی است با تمامی نقاط ضعف و قوت بشري و ويژگی

خيزد. او تا حدود جتماعی برمیطبقاتی و گروهی که از تعلق آن من فردي به يک طبقه يا گروه ا

در عين حال که براي خــود داراي ،  هاي تيپيک طبقاتی و اجتماعی استزيادي بازتابانندة ويژگی

هــاي تيپيــک او کــاملا درآميختــه هاي فردي و شخصی نيز هست که با ويژگیاي از ويژگیپاره

 (. ۶۴:  ۱۳۸9،  است« )زرشناس 
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 موضوع  -6-2-2

رمان رئاليستی فردي است کــه نماينــدگی يــک طبقــه را دارد. هــم »شخصيت  گويد  شميسا می

داراي خصوصيات عمدة خود هست و هم عادات و صفاتی دارد که منحصر به خــود اوســت. بــه 

آفريند که از گفتة جورج لوکاچ تيپ سنتز خاص و عام است. نويسنده پرسوناژ داستان را چنان می

کنــد. در می و طبقاتی زنــدگی او را نيــز توصــيف میهاي عمواما جنبه،  ساير افراد مشخص باشد

هــا بينــد کــه مثــل رومانتيکوجه خود را مجبور نمیمورد موضوع اثر نيز نويسنده رئاليست بهيچ

اي اســت ماننــد عشق را موضوع رمان قرار دهد. زيرا در نظر نويسندة رئاليست عشق نيــز پديــده

ا نــدارد. و چــه بســا نويســنده رئاليســت کتــابی ههاي اجتماعی و هيچ رجحانی بر آنساير پديده

اي از عشق وجود نداشته باشد و در عوض از مسائل ديگري بحــث شــود بنويسد که در آن کلمه

 (.۸5:  ۱۳9۰،  تر از عشق است )شميساها خيلی بيشکه اهميت آن
 

 تاریخ و جامعه  -7-2-2

دارد »رئاليســم  تأکيــدثــروت  هاي اجتماعی و عوامل موثر در پيــدايش رئاليســمدر بررسی زمينه

قرن شگقتی است. شگفت از آن جهت که انبوهی ،  محصول عمدة قرن نوزدهم است و اين قرن

شد موجبــات رفــاه و آســايش مــادي و هاي علمی و صنعتی و حتی فکري که تصور میاز تجربه

اک در برعکس به قول پريستلی »عواقب و نتايجی بس وحشتن،  معنوي بشر را فراهم خواهد کرد

، شــکنجه و آزار و کشــتار جمعــی، حد و حصــرويرانی بی،  عصر ما به بار آورآورد؛ جنگ و انقلاب

اند زاييده چــرخش سابقههاي عصر ما که از نظر شدت در تاريخ بیتوان گفت که تمام دهشتمی

و برخورد همين افکار در قرن نوزدهم است. از سوي ديگر قرن نوزدهم دوران بــه ثمــر نشســتن 

، چه مفيد در مثل در عرصة توليدات کشاورزي، يعنی فن برتر در جميع جهات،  تايج تکيه بر خردن

، بهداشت و رفاه اجتماعی و چه نامفيد مانند توليدات جنگی يعنی کشــتار جمعــی اســت« )ثــروت

۱۳۸5  :۱۰۳.)   
 

 گرایی یا نگاه ماتریالیستی ماده  -8-2-2

اي بايد گفت قرن نوزدهم شاهد به عرصه رسيدن طبقهگرايی و نگاه ماترياليستی  در بحث مادي

انــدوزي فرهنــگ کــه ثــروت و مالاي بیگذاري بود. طبقــهنيز بود که اهل داد و ستد و سرمايه
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نگريســت. بنــابراين هاي حيات را از اين منظر میشد و همة عرصهنهايت آرزويش محسوب می

ســخت بــا ،  در اين قرن رشــد شــگفتی کــرداين طبقه که هم از حيث تعداد و هم از لحاظ نفوذ  

اعتنا بود. اين طبقه متوسط شهري بود که به طــور عمــده ورزيد و يا بدان بیادبيات خصومت می

 (.۱۰۴-۱۰۳: ۱۳۸5، )ن.ک: ثروت تر درگير داد و ستد بوداي نبود و بيشاهل صنعت و حرفه

 

 بحث و بررسی -3 

 زویا پیرزاد-1-3

تبار است. در تهران و ايــروان اي ارمنیدر آبادان به دنيا آمد او نويسنده  ۱۳۳۱زويا پيرزاد در سال  

کند و مدتی به آلمان مهاجرت کرده است. نوع نگاهش در نويسندگی بســيار متفــاوت زندگی می

مثــل همــة تــوان بــه دهند. از آثــار او میهايش را زنان تشکيل میتر موضوع داستاناست. بيش

هــا را مــن خــاموش چراغ، يک روز مانده به عيد پاک، عم گس خرمالوط، کنيمعادت می،  عصرها

هاي کوتاه پيرزاد برندة جوايز مختلفی در نويسندگی است. در مجموعه داستان  اشاره کرد.کنم  می

مثل همة عصرها که از هجده داستان کوتاه تشکيل شده است زندگی زنان را بــا قلمــی ســاده و 

 روان نگاشته است. 

 

 گرائی  رونب -  1-1-3

گرايی که در مکتب رئاليست مدنظر است. کشــف و گرايی است. برونگرائی در مقابل درونبرون

توجهی است و تکيه بر مشاهدة عينــی بيان واقعيتی است که در رومانتيسم مسخ شده يا مورد بی

ايــد از شــده اســت ب  تأکيدو تجربة حسی دارد. لذا در رئاليسم به همان نسبت که به امر مشاهده  

وهم و خيال نيز فاصله گرفت و دوري کرد. نويسنده رئاليست با تکيه بــر علــم و فلســفة اثبــاتی 

دارد »رئاليسم در درجة اول به صورت کشــف   تأکيدوجود رمان را توجيه کرده است. سيدحسينی  

. در کردشود که رومانتيسم يا توجهی به آن نداشت و يا آن را مسخ میو بيان واقعيتی تعريف می

تواند وجود خود را توجيه کند مگر با کنار گذاشتن اين دوران سلطه علم و فلسفه اثباتی رمان نمی

وهم و خيال و توسل به مشاهده. رمان بايد همان روش علم را براي خــود برگزينــد. و امــروز از 

در بــارة انســان اي رمان تا انتقاد و از انتقاد تا رمان فاصلة زيادي نيست. هر دو تحقيق و مطالعــه
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کــرد از قبيــل چيزي غيرواقعی را جايگزين واقعيــت می،  هستند. همة آن چيزهايی که رومانتيسم

رو رئاليســم را جادو و اشباح حق ورود به قلم،  جهان فرشتگان،  افسانه،  رويا،  فانتزي،  ماورا الطبيعه

دبيــات رئاليســی حــذف کدام از اندارند. البته زمان و مکان که از مشخصات رومانتيسم است هيچ

هاي دوردســت را ســفر واقعــی و مشــاهدة آن بــافی در بــارة ســرزميناند. امــا جــاي خيالنشــده

هاي مؤلفــه(. بر همين اســاس يکــی از ۲7۸ -۲77: ۱۳۸۴، )سيدحسينی ها گرفته است«سرزمين

ه اســتفاده کــرد  مثل همــة عصــرهاهاي کوتاه خود در مجموعة  رئاليستی که پيرزاد براي داستان

غربی  هاي اين مجموعه مانند نويسندگان رئاليستدر داستان مؤلفهگرايی است. کيفيت اين  برون

سفر به شهرهاي دور و نزديک و مشاهده و ثبت جزئيات نيست. بلکه پرداختن به مسائل زنــان و 

ورده دست آهاي ايرانی است که پيرزاد اين آگاهی را از شرائط فکري و اجتماعی جامعه بهخانواده

هاست که نمونــه را در هاي آشکار و پنهان آنوجوي دقيق و لايهاست و به دنبال کشف و جست

شناسم اما هر روز از پنجره رو را نمی» من زن همساية روبه  کنيم.ها مشاهده میداستان همسايه

حيــاط مــی  هاي شسته را بهها رختبينم. صبحاش میاو را در آشپزخانه و حياط خانه  امآشپزخانه

اندازد که بين دو درخت پير چنار آويــزان اســت. بعــد بــه آشــپزخانه آورد و روي طناب درازي می

هــا و منــاظر (. بايد گفت توصيف تلخ واقعيت۱۳  :۱۳7۰،  کند...« )پيرزادرود و ناهار درست میمی

، عــدالتیبی،  گريســتم،  بيکــاري،  گرســنگی،  مردســالاري،  چون فقــرزشت زندگی اجتماعی هم

تنهايی و... از خصوصيات رئاليسم ادبی است و منشا اين نوع نوشــتار عصــري اســت کــه ،  طلاق

مصادف با تکنولوژي و علم و فن است چون نويسندگان دوست دارند به روش آگاهی دست يابند 

کار بندند که بر اساس مشاهده صحيح باشد. لذا ذکر هاي خود بههاي دقيقی را در داستانو روش 

شــود کند باعث میکه تحول ايجاد میها در نوشتار به لحاظ مفيد بودن علاوه بر اينقعيتاين وا

که جامعه به يک پذيرش عميقی دست يابد و مسائل و مشکلات براي آن تــداعی و قابــل حــل 

شود. بايد گفت نوع رئاليسم پيرزاد سرخوردگی نيست بلکه يادآوري براي تحولی جديد است کــه 

رو ســرفه کــرد. قابل مشاهده است: » مرد نيمکت روبــه نيمکت روبه رودر داستان اين نمونه نيز  

حتما از صبح دنبال کار گشته و حالا خسته به پارک آمــده. شــايد ناهــار هــم نخــورده. کــاش از 

ساندويچم تعارف کرده بودم. اگر خودش را هم اخراج کنند. بايد دنبال کار بگردد. اما کدام کــار؟ 

  «.۳۸: ۱۳7۰، « )پيــرزاد. مادرش نبايد بفهمد کــه بيکــار شــدار که در شهر ريختهبا اين همه بيک
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بايد گفت پيرزاد به تشريح جزئيات علاقة بسيار زيادي دارد و حتی حوادث و اتفاقات کوچک نيــز 

ترين مسائل و حــوادث بــراي او موضــوع يــا پا افتادهاز نگاه او غايب و پنهان نيستند. حتی پيش

د داستانی است که با شاخ و برگ دادن به آن بديع و تازگی و طراوت پيــدا کــرده هاي جديسوژه

 است.  

از طرفی توصيف فرد در نسبت با اجتماع و اجتماعيات و تاحدي محصول اجتمــاع بــودن نيــز در 

، طــلاق،  دســت آمــده از قبيــل تنهــايیاين رئاليسم ادبی مطرح اســت. لــذا پيــرزاد محصــول به

و... را برخاسته از همين نتايج اجتماعی و تــاريخی دانســته کــه در عصــر   يکنواختی،  مردسالاري

را ميان بشر و اجتماعيات تفسير و تحليل کرده است که اين نمونه نيــز در گري نسبت آن  روشن

قابل مشــاهده اســت: »روزي کــه شــوهرش طلاقــش داد ســه   ها وسط آن روتختیگلداستان  

خواهــد؟ ســرپيري پســر مــی ســرپيري پســر می  واهد!خدخترش جنجال کردند. سرپيري پير می

، ها پــايين رفــت و وارد زيــرزمين شــد« )پيــرزادخواهد. روشنک نه فرياد زد نه گريه کرد. از پلــه

۱۳7۰  :۶۱.)   

 

 غیرشخصی بودن  -2-1-3 

تر جنبة تماشاگري داشــته غيرشخصی بودن بدان معنی است که نويسنده در نوشتن داستان بيش

ند نويسندة کلاسيک جنبة خدايگانگی را کنار گذاشته و از بالا بر مســائل غلبــه و باشد. يعنی مان

اثــر در داســتان چيرگی نداشته باشد. لذا نويسنده رئاليست هنگام خلق آثار به صورت خنثی و بی

سازد. سيدحسينی در کتــاب حضور داشته و افکار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمی

تــر تماشــاگر اســت و افکــار و ی آورده است: »رئاليست هنگــام آفريــدن اثــر بيشهاي ادبمکتب

خواهد همة واقعيت را کشف کند سازد. رئاليسم میاحساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمی

منظور به شود براي ايناش يک احساس را توليد کند که واقعيت است که ظاهر میاما درخواننده

نويس از شود که نويسنده از آن کنــار گذاشــته شــده اســت. رمــانل میهنري غيرشخصی متوس

کنــد. حتــی از بافی احتــراز میهاي احساساتی و از فلسفهاز رازگوئی،  در اثر  تظاهر به حضور خود

(. در ۲۸7: ۱۳7۱، کنــد« )سيدحســينیعنوان نويســنده هــم خــودداري مینماياندن خود در اثر به

اي براي اين پيرزاد نيز از جمله نويسندگانی است که اهميت ويژه  فهمؤلگيري از اين  کيفيت بهره
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چه هاي خود حضور داشته و هر آنطرف در متن داستاناي بینويسنده  عنوانبهاو    کار قائل است

کند که نمونه در داستان را براي خواننده توصيف میرا که مشاهده کرده است به همان شکل آن

کنــد. زند و بيرون را نگاه میاي زنی پرده را کنار میست: »پشت پنجرهقابل مشاهده ا  زمستان

پرد و موهاي سفيد زن بــا ســفيدي پــردة تــور يکــی اي خاکستري روي درگاهی پنجره میگربه

هاي برف پيداســت. گربــه آمبولانسی از لابه لاي دانه،  روشود. آن طرف کوچه جلو خانة روبهمی

ها اشــياء روح و (. در ايــن مجموعــه داســتان۲5:  ۱۳7۰،  )پيرزاد  ند«لرزاکشد و تن میخميازه می

چيز از منظر يک نويسندة رئاليست عادي و معمولی جلوه داده شده اســت. جانی ندارند بلکه همه

يعنی روحی از طرف نويسنده به اشياء دميده نشده اســت. نويســنده بــا دقــت جزئيــات و محــيط 

هاي کوچکی که بــا قيمــت و ســال ساختشــان حتی برچسبپيرامون خود را زيرنظر گرفته است  

 طور واضح نشان داده است. بايد گفــت ايــن يکــیها را بهروي هر کدام از اجناس وجود دارد آن

دادن يعنــی تصــرف در واقعيــت نبايد احساسات خود را در ثبت و ضبط وقايع دخالت دهد. دخالت

مسائل را چيــنش و ســازماندهی کنــد کــه خواهد طوري که خودش میخواهد آنکه نويسنده می

گويد: »نويسنده رئاليســت از مقــدم خارج از مانيفست اين مکتب است. برهمين اساس پرهام می

نه ، کند و معتقد است که هرچه هست درخود واقعيت استداشتن نيت خود بر واقعيت اجتناب می

 (.  55-۴9:  ۱۳۶۲، )پرهام دهيم«هايی که ما از واقعيت ارائه میگيريدر قالب

 

 قهرمان    -3-1-3

هاي رئاليستی الگوبرداري از انسان و چهرة بشر معمولی و متوسط بايد گفت من فردي در داستان

گويد: » او تــا يک جامعه است. او فردي معمولی با تمام قوت و ضعف بشري است. زرشناس می

در عين حال که بــراي خــود ، هاي تيپيک طبقاتی و اجتماعی استحدود زيادي بازتابانندة ويژگی

هاي تيپيــک او درآميختــه اســت« هاي فردي و شخصی است که با ويژگیاي ويژگیداراي پاراه

هاي داستان خود پيرزاد همة شخصيت  مؤلفهگيري از اين  (. در کيفيت بهره۶۴:  ۱۳۸۶،  )زرشناس 

ســت قهرمــان و نويســندة رئالي عنوانبــهرا از زنــان معمــولی انتخــاب کــرده و او مختــار اســت 

ها بر دهد برگزيند. لذا اين شخصيتهاي داستان خود را از هر محيطی که تشخيص میشخصيت

پاية تصوير انسان معمولی و متوسط که نمايندة يک طبقه يا اجتماع بوده به صورت تيپيک عام و 
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، آقــاي ف، ها را تحــت عنوان)خــانم فخاص توامان آورده شده است که عنوان ايــن شخصــيت

زن همســايه و...« مشــاهده ،  مردجــوان،  پزشــکروان،  مادر و دختر،  راحله،  مادربزرگ،  خانماليهع

بايد گفت پيرزاد به صورت فمينيستی عمل کرده و تمرکز اصلی او به زنان جامعة ايران   کنيم.می

هايی که برگزيده است از طبقة عادي و متوسط جامعه هســتند. بايــد گفــت در ايــن است و تيپ

ديگر برتري ندارند چون همگی گرفتــار يــک نــوع ها بر همهاي کوتاه شخصيته داستانمجموع

گري ايــن واقعيــت را بــه ذهــن کند با روشــندرماندگی و روزمرگی هستند و نويسنده تلاش می

ها جامعه بقبولاند که تحول در اين عرصه لازم و ضروري است. در اين مجموعه مانند رئاليســت

هاست و هــر وقــت لازم و معرفی و شناخت اين شخصيت،  ه به قصد تشريحهاي ارائه شدصحنه

ها افــراد غيرعــادي وجــود ها بهره گرفته است. در کــل داســتاناحتياج باشد پيرزاد از اين صحنه

هاي معمولی قابل مشاهده است. بايــد گفــت نوعان خود هستند که در زندگیندارند و نماينده هم

 ــگيــري ايــن در ايــن بهره بافی و تظــاهر پرهيــز دارد و قضــاوتی بــراي پيــرزاد از فلســفه همؤلف

هاي داستانش قائل نيست و اطلاعاتی که او در اختيار خواننده قرار داده است بــه يــک شخصيت

کنيم: »جمعــه اســت. مشــاهده مــی مگساندازه و يکسان است که يک نمونة آن را در داستان 

کند همــين شويد و فکر میها را میدر آشپزخانه ظرف عاليه براي ناهار عدس پلو پخته بود. حالا 

اند. نــوزده پر شــدههايش بعضی ترک دارند و بعضی لبروزها بايد چند بشقاب تازه بخرم بشقاب

گذرد چند روز قبل از ازدواجش بود که با مادر رفتند بازار. مادر گفــت آبــی سال از خريدنشان می

 (. ۴۳: ۱۳7۰، ادخوش يمنه. بچة اولت پسر ميشه« )پيرز

 

 پرداختن به جزئیات  -4-1-3

تــري در رئاليسم ادبی به همان اندازه که به تشريح واقعيت و جزئيــات آن دقــت و ظرافــت بيش

شود نه به ايــن علــت کــه رئاليســم گردد برعکس رمانتيسم از توهم و خيال فاصله گرفته میمی

کنــد تــا تجربيــاتی ست تلاش مضاعفی میگر هست و رمانتيسم غيرواقعی. لذا نويسندة رئاليواقع

مبتنی بر واقعيت را بــا جزئيــات دقيــق در اختيــار خواننــده يــا مخاطــب قــرار دهــد بــه نقــل از 

ظرافت و کامل منعکس ،  يعنی جزئيات زندگی را با دقت،  اش گرايی به مفهوم سادهسليمانی»واقع

 منطبق،  ی پرداختن به جزئياتگراي(. لذا برهمين اساس واقع۱۰۸:  ۱۳7۴،  )سليمانی  کردن است«
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هاست. در کيفيت استفاده از ايــن جزء آن  ها و از قلم نينداختن جزء بهکردن مشاهدات با واقعيت

بايد گفت پيرزاد شگردي خاص و ماهرانه دارد. او اساسا تجربيات و مشاهدات واقعی خــود   مؤلفه

اننــده قــرار داده اســت. تمرکــز او در زن ايرانی با دقت و ظرافتی خاص در اختيــار خو  عنوانبهرا  

ها و اي از نگــاه او مخفــی و پوشــيده نيســت حتــی شخصــيتقدر زياد است که نکتــهنوشتن آن

رفتارهاي آنان نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. از نگاه او زنــدگی زنــان دچــار رکــود و 

و روحی آنان شده است نواختی بيش از حد باعث ملالت و خستگی جسمی  يک  روزمرگی است و

انديشــند و فرصــت پــرداختن بــه پخــتن و تميــز کــردن و... نمی،  که در اين قالب جز به شستن

تکلف براي خواننده بيان کرده اين شيوة را با زبانی ساده و بی  کارهاي ديگر را ندارند. او نادرستی

. بايد گفت رئاليســم چنين سرنوشت ديگر زنان را نيز به سرنوشت خودش رقم زده استاست. هم

پيرزاد برگرفته از رئاليسم کلاسيک است. چون در پرداختن به جزئيات به دنبال ارائــه مســتندات 

را  است که نمونــة آن ها و...خانه،  خيابان،  خوراک  ،  دقيق است. استنادهايی که مربوط به پوشش

هاي شام »ظرف  .نيمکمشاهده می  گوجه فرهنگیخرگوش و  دراولين داستان اين مجموعه قصة  

گــويم روي نشينم. بــا خــودم میروم جلو تلويزيون میکنم و میام. آشپزخانه را تميز میرا شسته

چســبانم نويسم و کاغــذ را میاي کاغذ خلاصه داستانی را که در ذهن دارم در چند جمله میتکه

داســتانی بنويســم.   خواســتمبه آينه دستشويی که فردا وقت دست و رو شستن يادم بيايد که می

(. در بيان جزئيات لشگري معتقــد اســت: 9:  ۱۳7۰،  « )پيرزادکه ناهار درست کردمفردا بعد از اين

هــا بــه نحــوي زنــده و ها توجه به تصوير دقايق و جزئيات و ارائــه آن»معيار اصلی کار رئاليست

ود؛ بلکه در توجــه بــه ها به توصيف اشياي خارجی بملموس بود. و اين امر نه تنها در اعتناي آن

 (.۲5:  ۱۳۸۶،  )لشگري شد«ها هم نمايان میتوصيف قيافه و حرکات شخصيت

 

 پا افتاده موضوعات متنوع و پیش  -5-1-3

معنا که نويسندگان رئاليسم به صــورت پرداختن به موضوعی خاص در رئاليسم اصل نيست. بدان

هاي رئاليســتی پرداخت در داستان  ندارند. يعنی موضوعات قابل  تأکيدمشخص موضوع خاصی را  

تــرين مســائل تواند متنوع باشد و حد و مرزي براي آن تعيــين نگرديــده اســت. گــاهی جزئیمی

حسينی »در نظــر شاخ و برگ داده شود. به گفتة سيد  تواند موضوع داستان قرار گيرد و به آنمی
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ها را تا حد نويس بايد آناناي حوادث و مسائل کوچک است که رمبالزاک زندگی عبارت از توده

تواند عناصر داستان او باشد انتخاب کند« چه را که میآن،  لزوم بزرگ کند و از ميان اين حوادث

هاي کوتــاه (. بايد گفت موضوعی که پيرزاد در ايــن مجموعــه داســتان۲7۲:  ۱۳7۱،  حسينی)سيد

اي را بــراي وجــوه يــا جنبــهبدان پرداخته با صرف زمان طولانی و تفکر و تامل توانســته اســت  

پا افتاده اند. لذا اگر عميق به مسائل پيشخواننده انتخاب و بازگو نمايد که ديگران به آن نپرداخته

کسی بدان دقت نکــرده باشــد. بنگريم هميشه جنبة بيان نشدنی در هر چيزي وجود دارد که هيچ

جنبــة ناشــناختگی ايــن چيزهــا   ترين مسائل وبه همين دليل اصالت و بديع بودن نيز در کوچک

طور دقيــق و است. بايد گفت پيرزاد واقعيت زندگی زنان را که خود عضوي از اين جامعه است به

اند. اي از آن را بيابد که ديگران به کشف آن نائل نيامدهمستمر مشاهده کرده تا خصوصيات تازه

گردد و هر زن خود را داخــل ز میها زن ايرانی باگستره و دامنة اين موضوعات عادي به ميليون

هاي پيرزاد بــدان پرداختــه کنند. اگر به مسائلی که در داستانها مشاهده میهر يک از اين نقش

بايد اشاره   قدر عادي و با زبانی شيرين بيان شده است.بينيم چهمی،  تر دقت کنيمشده است بيش

ذراســت جلــوي چشــمان هــزارن نفــر چنينی که براي همگان گها موضوع اينکرد که روزانه ده

اي ماننــد ها را به داستان تبديل کند. اما نويســندهاهميت و ضرورتی پيدا نکرده است تا کسی آن

را در داستان پيرزاد به اين مسائل از نگاه تيزبينانه و ظرافت خاصی نگاه کرده است که نمونة آن  

هايی کند. شبه خيابان را تماشا میکنيم: »عصر است. زن از پنجرمشاهده می  مثل همه عصرها

که کشيک دارد قبل از رفتن به بيمارستان کنار پنجــره منتظــر آمــدن دختــر از مدرســه ايســتد. 

يی بــا برخيابان پهــن يــک طرفــه،  روي يک چهار راه استآپارتمان کوچک دو اتاقه درست روبه

، کنــدشود. سرش را بلند مییمغازه هاي زياد. دختر هميشه آن طرف چهار راه از اتوبوس پياده م

(. بنابراين وقتــی ايــن ۸5:  ۱۳7۰،  )پيرزاد  دهد«کند و براي زن دست تکان میبه پنجره نگاه می

پنــداري کــرده و کند دقيقا به دليــل ملمــوس بــودن بــا آن همذاتداستان را يک زن مطالعه می

جــذاب و شــيرين شــده شود که چگونه اين سوژه تبديل به يک داستان کوتاه بسيار  متعجب می

کردن مسائل ريزي است که از نگاه ديگران مخفی و پنهان اســت. او بــه است. روش او برجسته

دنبال کشف دوبارة موضوعات از نگاه تيزبين خودش است. در انتخاب موضوع بايد گفــت پيــرزاد 
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براي هجده داستان کوتاه اين مجموعه هجده تکنيک جديد برگزيــده اســت کــه همگــی بــراي 

 طراوت و تازگی دارند.  ، واننده در حين يکنواختیخ
 

 سوم شخص زاویة دید   -3-1-6

پردازي اســت کــه نويســنده طور که از عنوانش پيداســت شــکلی از روايــتکل همانراوي داناي

هاي کــاوي شخصــيتشخصيت اصلی يا نويســنده داســتان از درون و بيــرون بــه روان  عنوانبه

کنی دو قسم است. داناي کل محدود و داناي کل نامحدود. پاتريــکپردازد و بر  داستانی خود می

خداگونه را براي کارش انتخاب کرده اســت راوي دانــاي کــل را اي که دانشگويد: »نويسندهمی

تــوان (. پس بايد گفت يک داستان را از بيرون و درون می9۳  :۱۳۸۰،  آفريده است« )ن.ک. کنی

 هاي داستانی آند داستانی خواهد بود که يکی از شخصيتگفت. وقتی داستان از درون گفته شو

گويد که راوي اول شخص است و از ضمير من استفاده خواهد کرد که ارجاع و برگشت به را می

را بــا کنــد آن نام از بيرون و خــارج تعريــف میخود نويسنده است. وقتی داستان را يک راوي بی

سوم شخص نام دارد. در اين روش نويسنده بــه نــدرت  توان يکی دانست کهنويسندة داستان می

اي عمــومی و که مســائل جنبــههاي رئاليستی با توجه به ايندهد. درداستانبه خودش ارجاع می

گري بيند بيان خواهد کرد. بنابراين شکل روايــتچه را که میهمگانی دارند پس نويسنده هر آن

درونيــات و ،  ه نويسنده رئاليســت نبايــد احساســاتنيز متفاوت است. در مباحث قبلی اشاره شد ک

گري داستان نيز ذهنيات خود را در بيان واقعيت دخالت دهد. اين همان اصلی است که در روايت

تواند به دو شکل باشد. اول شخص و ســوم هاي رئاليستی میگري در داستانمطرح است. روايت

هاي ايد راوي خــود يکــی از شخصــيتشخص. در صورتی که نويسنده از اول شخص استفاده نم

دانــاي   عنوانبههاست. گاهی نيز راوي سوم شخص است نه  داستان است که بيان کننده واقعيت

گري است که رويدادها را به همان شکل که مشاهده کرده است بيــان کل بلکه در نقش گزارش 

ســتان رئاليســتی کند و تاويل و تفسيري از آنــان نــدارد. در بحــث راوي ســوم شــخص در دامی

ها را از گري روي بياورد قــادر نخواهــد بــود همــة شخصــيتچه نويسنده به اين نوع روايتچنان

گرايی درون و بيرون مورد واکاوي و تحليل قرار دهد. چون در مانيفست رئاليســم مبنــا بــر واقــع

در اکثــر  است نه دخالت دادن افکار و احساسات که از حدود اين مکتب خارج اســت. پيــرزاد نيــز

هاي اين مجموعه از راوي اول شخص اســتفاده کــرده اســت. وقتــی بــه اولــين داســتان داستان
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نويســنده  عنوانبــهرسيم پيرزاد که خرگوش و گوجه فرنگی است می  مثل همه عصرهامجموعه  

گــري را برعهــده دارد. در داستان خود قهرمان و شخصيت اصلی داستان است که نقــش گزارش 

زنــدگی ، زمســتان، لکــههايی ماننــد خصيت اصلی داستان يکی است. در داســتانواقع راوي و ش

نيز راوي سوم شخص است و بر  مثل بهار،  مگس، يک زندگی، نيمکت رو به رو،  فدلخواه آقاي

 ها را مورد واکاوي قرار داده است. ها غلبه و چيرگی دارد و آنذهن محدودي از شخصيت
 

 تریالیستی  گرایی و نگاه مامادی  -7-1-3

اي گرايی و نگاه ماترياليستی بايد گفت قرن نوزدهم شاهد به عرصه رسيدن طبقهدر بحث مادي

انــدوزي فرهنــگ کــه ثــروت و مالاي بیگذاري بود. طبقــهنيز بود که اهل داد و ستد و سرمايه

ن نگريســت. بنــابرايهاي حيات را از اين منظر میشد و همة عرصهنهايت آرزويش محسوب می

ســخت بــا ،  اين طبقه که هم از حيث تعداد و هم از لحاظ نفوذ در اين قرن رشــد شــگفتی کــرد

اعتنا بود. اين طبقه متوسط شهري بود که به طــور عمــده ورزيد و يا بدان بیادبيات خصومت می

(. در ۱۰۴-۱۰۳: ۱۳۸5، ثــروت :)ن.کتر درگير داد و ستد بود اي نبود و بيشاهل صنعت و حرفه

گرايی نگاه ديگري است که از همين تفکر بــه هاي اجتماعی رئاليسم بايد گفت ماديينهشرح زم

طلبی ويژگی جامعة امروزي است که پروري و راحتتن،  گرايیوجود آورده است. اصالت به مادي

هــاي از نگاه نويسنده رئاليستی مانند پيرزاد به روشنی قابل بيان اســت. او زنــدگی امــروز خانواده

نظر اي تنگاتنگ زده است از نقدی را با توليدات و اشيائی که جنبة مادي و مصرفی دارند گرهايران

نمايد. خريد و مصرف توليدات او اين شيوه از زندگی نوعی اعتياد است که رهايی از آن دشوار می

انجامــد روش جديــد خوابيــدن انســان می،  طلبی که به خــوردنصنعتی به قصد آسايش و راحت

وقتی به اجناس و وسايلی کــه در داخــل مغــازه توصــيف   دارليوان دستهاست. در داستان    زندگی

گردد: »زن توي مغازه راه افتــاد و بــه تر آشکار میها بيشاند بنگريم گرفتاري امروز خانوادهشده

دار و گنجــه هــاي بــزرگ و ســنگين ميزهاي آرايش آينــه،  هاي قديمیاطراف نگاه کرد. صندلی

شده پهلو به پهلو ايستاده بودند. برچسب کوچکی روي هر کدام بود با قيمــت و ســال   کاريکنده

هــا ساختشان. زن دستة بلند کيفش را از اين شانه به آن شانه داد و بالاي سرش را نگاه کرد. ده

هاي چينی و شيشه و کريستال از با حباب،  کوچک و بزرگ،  يک شاخه و چند شاخه،  چراغ سقفی

ودند. قيمت هر کدام روي مقوايی چارگوش از هر چراغ آويزان بود و در هواي گرم سقف آويزان ب
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خورد. زن به قسمتی رسيد که با يک پرده و يک قفسه از بقيه مغــازه و دم کرده مغازه تکان نمی

لــک در حــال پــرواز شد. روي پرده مخمل قرمز که چند جايش پارگی داشــت چهــار لکجدا می

راحتی چرمی بزرگی بود و قفسه پر بود از اشــياي کوچــک و ،  روي قفسه  گلدوزي شده بود. روبه

هاي ها و کاسهبزرگ که براي چيدن و مرتب کردنشان کسی به خودش زحمت نداده بود. بشقاب

ماشين تحريري سياه و سنگين که چند شستی نداشــت و گلــدان و ،  عينک خلبانی قديمی،  چينی

ــرزادگرفتــهري و شــمعدان و زيورهــاي خــاک زيرســيگا ــد گفــت در ۲۰-۱9: ۱۳7۰، « )پي (. باي

خــورده و پيچيــده با کالاهاي توليدي و مصرفی بسيار گره هاي اين مجموعه رابطة انسانداستان

چنان به ها را آناست. امروزه اين گرايش بيشتر نيز شده است که در خواب و بيداري ذهن انسان

ود فلسفةجديدي دارد. با اين تفاسير اين شکل از ها خخود مشغول ساخته که داشتن و نداشتن آن

 زندگی نوعی تنبلی و کاهلی است که پويايی ندارد و کاملا ايستاست. 
 

 های تاریخی و جامعهمایهبن  -8-1-3 

دارد: »رئاليســم   تأکيــدهاي اجتماعی و عوامل موثر در پيدايش رئاليســم ثــروت  در بررسی زمينه

قرن شگقتی است. شگفت از آن جهت که انبوهی ،  اين قرنمحصول عمدة قرن نوزدهم است و  

شد موجبــات رفــاه و آســايش مــادي و هاي علمی و صنعتی و حتی فکري که تصور میاز تجربه

برعکس به قول پريستلی »عواقب و نتايجی بس وحشتناک در ،  معنوي بشر را فراهم خواهد کرد

، شــکنجه و آزار و کشــتار جمعــی، د و حصــرحويرانی بی،  عصر ما به بار آورآورد؛ جنگ و انقلاب

اند زاييده چــرخش سابقههاي عصر ما که از نظر شدت در تاريخ بیتوان گفت که تمام دهشتمی

و برخورد همين افکار در قرن نوزدهم است. از سوي ديگر قرن نوزدهم دوران بــه ثمــر نشســتن 

، ر مثل در عرصة توليدات کشاورزيچه مفيد د، يعنی فن برتر در جميع جهات،  نتايج تکيه بر خرد

، بهداشت ورفاه اجتماعی و چه نامفيد مانند توليدات جنگی يعنــی کشــتار جمعــی اســت« )ثــروت

اي اســت کــه بنابراين ذکــر رخــدادهاي جامعــه در جريــان و رونــد داســتان شــيوه  (.۱۰۳:  ۱۳۸5

کــردن مطرح گذرنــد.هاي مختلــف از کنــار آن بــه راحتــی نمینويســندگان رئاليســت بــه بهانــه

ســاختار و مســائل آن يکــی از موضــوعات اصــلی ،  هاي عينی و طبعا پرداختن به جامعــهواقعيت

طلبد که خارج از ادبيات اشرافی هايی را میاي بيان و تحليلچنين جامعهرئاليسم است. بودن اين

تو و پيچيــدة  هاي تو درو فردي بوده و متعلق به طبقة تازه خلق شدة بورژوا است. رئاليسم رابطه
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دانــد. را مورد مطالعه و تحليل قرار داده و ارتباط افراد با جامعــه را موضــوع داســتان می  هاانسان

خبر نگذشته است. اولــين تفاوت و بیاي رئاليسم از کنار وقايع تاريخی بینويسنده  عنوانبهپيرزاد  

ت جنگ جهانی اول است کــه هاي اين مجموعه بازتاب داده شده اسواقعة تاريخی که در داستان

پيــرزاد بــه توصــيف آن پرداختــه اســت: »روي   دارليوان دستهاز همان سطرهاي آغازين داستان  

خوش آمديد. اسم مغازه بود  ۱9۲۰هاي شيشه بزرگ مغازه با خطی مايل نوشته شده بود: به سال

گ کشــته شــد و ... زن گردنبند را دور انگشت پيچاند و به عکس نگاه کرد. پســرم در جن ــ۱9۲۰

وحشــتناک ،  گوييد؟ بلههمسرم و همه بستگانم... متاسفم. حتما خيلی وحشتناک بود. جنگ را می

(. نمونه ديگري نيز که در آن اشاره به وقايع تــاريخی شــده اســت ۲۳-۱9: ۱۳7۰، )پيرزاد بود...«

 است که پيرزاد بــه صــورت خلاصــه و اختصــار بــه درگيرهــاي دوران  جفت جورابداستان يک  

رســد: »زن از پهلوي دوم اشاره کرده است که از طريق دلالت خواننده به اين برهه از تــاريخ می

 شــايد تيرانــدازي بشــه«، پنجره سرک کشيد. مرد از جا بلند شد. باز دنبال يکی کردند. بيا کنــار

(. با اين توضيح توجه دقيق بــه مســائل مهــم و ضــروري اجتمــاع و ســنجش 75:  ۱۳7۰،  )پيرزاد

 آن از اصولی است که نويسندة رئاليست بايد در نوشتن مدنظر قرار دهد.  منطقی
 

 گیری نتیجه

از مکاتب ادبی جهــان باعــث گرديــده کــه در آثــار نويســندگان   تأثيررئاليسم در ادبيات ايران به  

تري داشته باشد به همين دليل است که در ساختار و ســاختمان فــرم جديــد فارسی ظهور پررنگ

ی اين مکتب مورد توجه نويسندگان ايرانی قرار گرفته است و دامنة آن از تحــولات داستان فارس

انقلاب مشروطه آغاز و تا امروز ادامه داشته است. در بين اين نويســندگان زويــا پيــرزاد توانســته 

ها عبارتنــد از مؤلفــههاي مکتب رئاليسم آثارجديــدي خلــق کنــد کــه ايــن مؤلفهاست با تکيه بر 

تــاريخ و ،  موضوع،  فاصله گرفتن از وهم و خيال،  قهرمان معمولی،  غيرشخصی بودن  ،گرائیبرون

هاي کوتاه پيرزاد با طبيعت و اجتماع و... است. در نوشتن اين مجموعه داستان،  گرايیماده،  جامعه

ها ها را بيــان کــرده اســت کــه در کــل داســتانمؤلفــهنبوغ ذاتی و خلاقيت هنري طــوري ايــن 

اي داشته و در نوشتن از وهــم و خيــال ان واقعيت زندگی زنان نمود بارز و برجستهنمايی و بيواقع

قهرمان معمــولی و ،  غيرشخصی بودن،  گرائیبرون،  هاي رئاليسممؤلفهدوري کرده است. از ميان  

.. بســامد بــالايی .طــلاق و، مردسالاري، مباحثی مانند مسائل و مشکلات زنان از قبيل روزمرگی
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ها معمــولی و واقعــی هســتند و از محــيط هاي اين مجموعــه اغلــب شخصــيتاندارند. در داست

هــاي اند که پيرزاد توانسته است با روشی نوين واقعيتهاي عادي انتخاب شدهپيرامونی و خانواده

زندگی آنان را به دور از خيال بيان کند. در انتخاب موضوعات نيز پيرزاد شــگردي خــاص دارد او 

اند را با کشف و پرداختی جديــد يگران مخفی و پنهان مانده و به آن نپرداختهمسائلی که از ديد د

هايش بخشــيده اســت. گی بــه داســتانبراي خواننده بازگو کرده کــه ايــن شــيوه طــراوت و تــاز

گر عينی هرچيزي را که يک گزارش   عنوانبههاي بارز نثر پيرزاد است. او  مؤلفهگرائی نيز از  برون

که احساسات و عواطف خــود را در آن بانی ساده و عاري از پيچيدگی بدون اينمشاهده کرده با ز

هاي دخالت دهد در اختيار خواننده گذاشته است. خاستگاه اجتماعی و تــاريخی جــذابيت داســتان

   کند.تر کرده و ميل و رغبت خواننده را به خواندن مضاعف میپيرزاد را بيش
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